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  درآمد

ــود،     ــات خ ــة فتوح ــلمان در ادام ــان مس ــه فاتح اگرچ
مشكلاتي جدي را پشـت سرگذاشـتند، لـيكن گشـودن           

هـاي    صفحات بعدي و ورود سپاهيان اسلام به سرزمين       
روي آنـان   اي را پـيش  جديد، مشـكلات و مسـائل تـازه      

اين مسائل عمدتاً فتوحات را بـا تـأخير         . ساخت  نمايان  
ورود مسـلمانان بـه    . كـرد   توجهي روبرو مـي     ي قابل زمان

م بـه دسـت     642/ق.ه22در سـال    2 با فـتح برقـه     1مغرب
عاص كه حركتي در جهت تثبيت فـتح مصـر و           عمروبن

آمـد در     طرابلس و حفظ آن از سمت غرب به شمار مي         
ــر      ــر س ــت ب ــعيت رقاب ــان را در وض ــدا آن ــان ابت هم

بيـزانس  شـده بـا امپراطـوري          گشوده    هاي تازه   سرزمين
 اين در حالي است كه مقاومـت بوميـان ايـن            3 .قرار داد 
هـاي     كـه عمـدتاً در قالـب شـورش         –بربرهـا -سرزمين

يافـت، حضـور اعـراب و پيشـرفت           ناگهاني سامان مـي   
  .اسلام در آن قلمرو را تهديد مي نمود

وجــود چنــين مشــكلاتي از يــك ســو و درگيــري مركــز 
شــرقي هــاي  خلافــت بــا مســائل و رويــدادهاي ســرزمين

هـاي    خلافت اسلامي كه نتيجة گسترش قلمرو و نيز نـزاع         
 همچنين بـروز مشـكلات و       4 ديني و سياسي موجود بود،    

هـا،    معضلات فراگيـر اجتمـاعي همچـون شـيوع بيمـاري          
دربارة شيوع بيماري طاعون در شـام در   (ها و جزآن      قحطي

ــك698/ق.ه79خــلال ســال  ــدهاي آن ن ــي، : م و پيام ذهب
موجب شـد   ) 87/ 1: 1350عمادحنبلي،    ؛ ابن 90/ 1: 1961

تا روند فتح كامل مغرب نزديك به هفتـاد سـال بـه طـول               
شـدن ايـن فـتح        يابي علل و عوامـل طـولاني        ريشه. انجامد

  :گيرد  عمدتاً دو شاخة متفاوت از مسائل را در بر مي
هـاي    علل و عوامـل ناشـي از شـرايط و ويژگـي           ) الف

  :سرزمين مغرب 
ريشه در رفتارشناسـي سـاكنان بـومي        اين دسته از علل كه      

مغرب، شرايط اقليمي و جغرافيـايي آن سـرزمين، رقابـت           

 –هـا بـه قصـد ادامـة اسـتيلاي سياسـي               خصمانة بيزانسي 
خود بر آن قلمرو، فقدان تشكيلات سياسـي، نظـامي           نظامي

ــور    ــيش از حض ــرب پ ــرزمين مغ ــز در س و اداري متمرك
فتارهـاي  هـاي متفـاوت و ر       مسلمانان و همچنين سياسـت    

هـاي    دوگانة اميران عرب در مواجهه بـا مردمـان سـرزمين          
شده داشـت، فرآينـد گشـودن مغـرب و گسـترش              فتح  تازه

تر و سلطة اعراب فـاتح را         اسلام را از لحاظ زماني طولاني     
طبـع سـركش بربرهـا      . با خطراتي جدي همراه ساخته بود     

هـاي    به عنوان ساكنان بومي مغرب در قالب ظهور شورش        
آميز در آنان در برخورد با        و وجود احساسات نفرت   محلي  

بيگانگان، پذيرش اسلام و حاكميـت عـرب را بـه چـالش            
 و  –دمشـق –وجود مسافت زياد با مركز خلافت       . كشيد  مي

بعضاً ناهماهنگي فاتحان با دستگاه خلافت نيـز عـلاوه بـر       
هاي فـراوان، حمايـت حكومـت مركـزي از            تحميل هزينه 

اين مسـائل عـلاوه     . انداخت  تعويق مي نيروهاي فاتح را به     
بر تحليل قواي نظامي مسـلمانان، تثبيـت حضـور آنـان را             

هـاي    وجود اين دسـت مشـكلات پاسـخ       . كرد  ناممكن مي 
ــت    ــال داش ــه دنب ــرب ب ــران ع ــوي امي ــاوتي را از س . متف

جويانه مبني بر تسـامح و تسـاهل در          هاي مسالمت   سياست
 و يــا )5دينــار همچــون ابوالمهــاجر (جبهــة فتوحــات  

همچــون (آميــز  گيرانــه و خشــونت هــاي ســخت سياســت
دو رويكـرد متفـاوت بـود كـه فاتحـان در            ) 6نـافع   بن  عقبه

مواجهه با ساكنان مغرب اتخاذ نمودند كه اين برخوردهاي         
رو دامـن   دوگانه در بيشتر موارد به موانع و مشكلات پـيش    

افزون بر اين گاه بـروز اخـتلاف، نـزاع و درگيـري             . زد  مي
ــان  ــكلاتي را   مي ــه مش ــدهان افريقي ــر و فرمان ــان مص والي

بـراي اطـلاع بيشـتر از ايـن         (داد    روي فاتحان قرار مي     پبش
  ).216/ 1: 2002خطاب،  شيت: ها نك نزاع

علـل و عوامــل ناشــي از مسـائل و مشــكلاتي كــه   ) ب
هـاي شـرقي بـا آن         دستگاه خلافت دمشق در سـرزمين     

  :درگير بود
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قلمرو اسلامي بـه مركـز      هاي شرقي     نزديكي مكاني سرزمين  
هـا در     شد تا اوضاع و احوال اين سـرزمين         خلافت سبب مي  
اي برخـوردار     هاي غربي از اهميـت ويـژه        مقايسه با سرزمين  

رو، اختلافات فكري، دينـي، سياسـي و گـاه            از همين . شوند
تـگاه خلافـت         اقتصادي در اين سرزمين    ها واكنش سريع دس

ئز اهميـت اسـت كـه       ايـن از آن رو حـا      . را به دنبال داشـت    
شورش، لشكركشـي و يـا هـر نـاآرامي ديگـري در قلمـرو               

توانسـت    شرقي به دليل نزديكي زماني و مكاني موجود مـي         
رو   از ايـن  . اي براي مركز خلافت به شـمار رود         تهديد عمده 

طبيعي بود كه دستگاه خلافت نسبت بـه تحركـات موجـود            
 ـ. در قلمرو شرقي واكنشي جـدي و سـريع نشـان دهـد      ن اي

وضعيت در تمام مـدت زمـاني كـه فـتح مغـرب بـه طـول                 
رغم تغيير مركز خلافت از مدينه به كوفـه و از             انجاميد، علي 

كوفه به دمشق همچنان بـر رونـد فتوحـات و مشـكلات و              
تـوجهي از     بخـش قابـل   . مسائل ناشي از آن سايه افكنده بود      

مسائل فاتحان مسلمان تحـت تـأثير شـرايط آرام يـا نـاآرام              
جا كه دستگاه خلافـت       هاي شرقي قرار داشت و آن       سرزمين

توان خود را صرف سركوب و شكست مخالفان و دشـمنان           
كـرد، ضـرورتاً فتوحـات بـه كنـدي پـيش              داخلي خود مـي   

. شـد  رفت و موفقيت چشمگيري نصيب مسـلمانان نمـي      مي
گـاه حتـي وجــود خطـر دشـمنان داخلــي موجـب توقــف      

نسـبي بـه    شـد و درسـت زمـاني كـه آرامـش              فتوحات مي 
گشت، فتوحـات     مي  هاي شرقي خلافت اسلامي باز      سرزمين

  .آورد شد و نتايج درخشاني به بار مي از سرگرفته مي
وجود مشكلات يادشده، فتح سرزمين مغـرب را بـا كنـدي            

اگرچـه  . ها روبرو ساخت اي در مقايسه با ديگر سرزمين     ويژه
بايسته است هر كـدام از ايـن عوامـل و موانـع بـه صـورت           

يـف             جد اگانه و مستقل مورد واكاوي قـرار گيرنـد، امـا توص
 نظـامي   –كوتاهي از هر يك از آنها مي تواند فضاي سياسي           

هاي فتح مغـرب را بـراي         و اجتماعي موجود در خلال سال     
ما ترسيم نموده ، به فهم دقيق تر و روشن تـر مسـألة مـورد                
بررسي در اين مطالعه،يعني بازشناسي شورش كاهنـة منطقـة      

تـرين چـالش پـيشِ رويِ     ترين و مهم اس به عنوان اصلي  اور
  .مسلمانان در فتح مغرب، كمك نمايد 

اي از    جا كه شخصيت كاهنه در منابع تـاريخي در هالـه            از آن 
هاي موجـود تصـويري       ابهام فرو رفته و تحقيقات و بررسي      

دهند و نيـز اختلافـات        برانگيز از وي ارائه مي      ناقص و سؤال  
لمَـزمَ، رهبـر      بن  ر درباره ارتباط او با كسُيله     و گفتگوهاي بسيا  

 و مناسباتش بـا روميـان وجـود دارد،          7 شورشيان قبيلة اوربه  
يـش از بحـث دربـارة كاهنـه، زمينـه              هـاي   ضروري اسـت پ

  . سياسي شورش او را تبيين نمائيم
  

  اوضاع سياسي مغرب در آستانة ظهور كاهنه

 در سـال    دينـار   زمـان بـا روي كارآمـدن ابوالمهـاجر          هم
م به عنوان والي مغرب، عقبـه از مقـام خـود            674ق.ه55

 ابوالمهـاجر بـراي حفـظ جايگـاه مسـتقل و          8 .عزل شد 
تأكيد بر تغيير رويه و سياست خود ، شهر قيروان را كه            
تا آن زمان مركز امارت افريقيه و مغرب بـه شـمار مـي             

 "دكرود"رفت، ترك گفت و در آبادي بربرنشيني به نام          
"وانتكير"يا  

: 1414قيروانـي،   الرقيـق  ابـن ( فـرود آمـد     9
اين اقدام را نبايد به پـاي خصـومت او بـا عقبـه              ). 266
به گفتـة حسـين مـونس، مـورخ برجسـتة تـاريخ             . نهاد

مغــرب، ابوالمهــاجر بــا ايــن رفتــار بــر آن بــود تــا در  
آميز عقبـه كـه موجبـات رنجـش           هاي خشونت  سياست

ظـر كـرده و ايـن    بربران را فراهم ساخته بود ، تجديـد ن  
بوميان زود رنـج را از مواضـع دفـاعي اي كـه در برابـر       

مــونس، (مســلمانان اتخــاذ كــرده بودنــد ، بيــرون آورد 
از همــين رو بــود كــه ابوالمهــاجر ،    ). 77/ 1: 1384

ــت ــار     سياس ــاد و رفت ــو نه ــك س ــه ي ــه را ب ــاي عقب ه
اي با ساكنان مغرب در پـيش         جويانه و دوستانه    مسالمت
ــت ــطة . گرف ــه واس ــت   ب ــار، او توانس ــر رفت ــن تغيي  اي

تـرين و     لمـزم، رهبـر قبيلـة اوربـه، از بـزرگ            بـن   كسيله
  . مقتدرترين قبايل منطقه را با خود همراه سازد
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سفيان و روي كارآمدن فرزندش يزيـد،         ابي  بن  با مرگ معاويه  
ابوالمهاجر عزل و عقبه براي دومين بـار بـه ولايـت مغـرب         

وه بر پايـان بخشـيدن بـه        اين جايگزيني علا   10 .برگزيده شد 
سالة ابوالمهاجر، سياست فتح در مغرب را تغيير          ولايت هفت 

آميز خـود را از سـرگرفت و در دور          عقبه رفتار خشونت  . داد
تـري نشـان داد              ب و خشـونت بيش . دوم امارت خـود تعصـ

يـر فتوحـات در مغـرب را بـا                واضح بود كه اين تغييرات س
او ابتدا قيـروان را آبـاد       . مشكلات فراواني روبرو خواهد كرد    

ساخت و مجدداً پايگاه مسلمانان در مغـرب را بـه آن ديـار              
همچنين بـا ابوالمهـاجر و   ). 38/ 1سلاوي، بي تا،  (انتقال داد   

كسيله به بدي رفتار نمود؛ آنان را به زنجير كشيد و بـا خـود               
همراه ساخت و به نصايح ابوالمهاجر مبني بر خوش رفتاري          

/ 1؛ سـلاوي،    452/ 3: 1407اثيـر،     ابـن (نهاد  با كسيله وقعي ن   
با اين برخوردها طبيعي بود كه كسيله به فكـر انتقـام از             ). 38

انديشــة انتقــام موجــب شــد تــا او در جريــان . عقبــه بيفتــد
: 1407اثير،   ابن(نگاري با قوم خود درخواست كمك كند          نامه

پيماني روميـان و بربرهـا    اين نامه باعث تقويت هم   ). 452/ 3
شد و بنابر توافقات انجام شده ميان اين دو، مقرر گشـت تـا              

 بـه   "بكره" واقع در جنوب     "تهوده"نيروي كمكي در محل     
: پيمـاني نـك     بـراي اطـلاع از ايـن هـم        (انتظار عقبه بماننـد     

پيمـاني بـه پـيش از     سابقة اين هـم ) 15/ 1848:1عذاري،   ابن
گـردد امـا تـلاش بـراي آزادي وي از دسـت       كسيله باز مـي   

براي اطلاع از سـابقة ايـن       . مسلمانان اين امر را تقويت نمود     
  ). به بعد43: 1414قيرواني،  الرقيق ابن: نك(پيماني  هم

ــان 683ق.ه64در اواخــر ســال  ــري شــديدي مي م درگي
بربر شـكل   –پيماني روم     مسلمانان و سپاه حاصل از هم     

گرفت و طي آن عقبه و سپاهيانش به همراه ابوالمهاجر،          
به خواسته بود او را آزاد كند تا بتوانـد در ايـن             كه از عق  

نبرد شركت كـرده و بـه جهـاد بپـردازد، همگـي كشـته           
اين پايان ماجرا نبـود؛ روميـان و بربرهـا پـس از       . شدند
شكستن عقبه و سپاهيانش به قيروان يـورش بـرده      درهم

: 1414قيروانـي،     الرقيـق   ابن(و آن شهر را تصرف كردند       

). 453/ 3  :1407اثير،    ؛ ابن 15/ 1: 1848عذاري،    ؛ ابن 44
شكست مسلمانان از يـك سـو و خـاطرة برخوردهـاي            

گيـري    گيرانة عقبه از سوي ديگر موجبات شـكل         سخت
اعتمادي فراگير بربرها نسبت بـه واليـان مسـلمان را             بي

اي كه از اين پس تـا پايـان غائلـة     گونه به. فراهم ساخت 
به گفتـة  . اد نكردندكاهنه، بربرها ديگر به مسلمانان اعتم     

يكي از محققان عرب اگر عقبه سياسـت ابوالمهـاجر را           
داد، عمليات فتح مغرب بدون آن كه خـوني از            ادامه مي 

: 1982سـالم،   (شـد     مسلمانان به هدر رود، تكميـل مـي       
اين گفته اگر نه كاملاً، تا حدودي درست به نظر          ). 134
 به هر روي، شورشـي از ناحيـه بربرهـا شـكل           . رسد  مي

شـد و راه حـل        گرفته بود كه جز با خشونت آرام نمـي        
ــود   ــاز نب ــاره س ــز چ ــالمت آمي ــد  . مس ــر چن ــاري ه ب

م شـورش كسـيله را      688ق.ه  69قـيس در سـال        بن  زهير
عـذاري،   ؛ ابـن 269/ 1: 1961عبـدالحكم،     ابن(فرونشاند  

، اما بربرهاي بازمانده از اين شورش       )17-16/ 1: 1848
له بنـويفرن، زناتـه و سـاير    و نيز ديگر قبايل بربر از جم    

 كه در افريقيه بودند بر گرد زني كه كاهنة قبيلـة            11بترها
هاي اوراس سـكونت داشـت، جمـع          خود بود و در كوه    

بـه  ). 13/ 7: 1421خلـدون،     ؛ ابن 43/ 1سلاوي،  (شدند  
اين ترتيب مقاومت ديگري شكل گرفت كـه مسـلمانان        
ــارزه    ــه مب ــرب ب ــات در مغ ــير فتوح ــة  مس  را در ادام

  .طلبيد مي
  

  12كاهنة منطقة اوراس

بـردن بـه ماهيـت و         هاي موجود در منابع بـراي پـي         گزارش
توانـد تصـوير      شخصيت واقعي كاهنه كـافي نيسـت و نمـي         

اي كـه در بـاب    گونـه  به. روي ما قرار دهد دقيقي از وي پيش 
اصل و نسب و حتي وجود شخصي به نـام كاهنـه ترديـد و      

جـا پـيش      ين اختلافات تا آن   ا.  نظرهائي وجود دارد    اختلاف
. اند  رود كه برخي محققان وجود تاريخي او را انكار كرده           مي



    19/ آفريقا و تأثير آن بر سير فتوحات مسلمانان در مغرب مقاومت محلي بربرهاي شمال
 

كنـد و     اي معرفـي مـي       كاهنه را شخصيتي افسانه    "اوتر"مثلاً  
يوحنـا دانسـته اسـت         كاهنه را همان پاتريك يا بطريق      "ليبو"
مـونس،  : باره نـك    ها در اين    براي اطلاع از تحليل و ارزيابي     (

شـود كـه پـس از         اين تلقي از آنجـا ناشـي مـي        . )242: تا  بي
، روميــان از 13شكسـت مســلمانان از كاهنــه در واقعـة نينــي  

تـر آن را   فرصت استفاده كرده و به قرطاجنه كه حسان پـيش       
جـا را     هـا بيـرون آورده بـود، يـورش بـرده ، آن              از چنگ آن  

  ).254: تا مونس، بي(غارت كردند 
 پسـر   "وهيـا "دختـر       "ياده"خلدون نام اصلي كاهنه را        ابن
راوه را       :  دانسته و گفته است    "نيقان" دهيا رياست قبيلـة جـ

خلـدون،   ابـن (پس از مرگ شـوهر خـود برعهـده گرفـت       
اش را بـه زيـر فرمـان          گانه   و فرزندان سه   14)13/ 7: 1421
   15).42/ 1سلاوي، بي تا، (آورد 

 به شمار   –اي از بترها    شاخه–جراوه كه خود از قبايل زناته       
براي اطـلاع از  (هاي اوراس سكونت داشتند     آمد در كوه    مي

موقعيت دقيق سكونت قبيلة جراوه و ديگـر قبايـل سـاكن            
ــك  ــل اوراس ن ؛ Dhanūn Tāha,1989: 22:در جب

هـاي    همچنين براي اطلاع از موقعيت جغرافيايي و ويژگي       
و گويـا ميـان     ) . 77/ 2 : 1384دبـوز : هاي اوراس نك    كوه

مونس، بـي   (نسي مراوداتي وجود داشت     آنان و روميان بيزا   
وجـود ايـن مـراودات و حملـة ناوگـان دريـايي             ). 243تا،

يوحنا به قرطاجنه پـس       بيزانس به رهبري پاتريك يا بطريق     
پيماني يا ارتباط     از شكست حسان در واقعة نيني، شائبة هم       

البته ممكـن اسـت ايـن       . كند  كاهنه را با روميان تقويت مي     
پيماني بلكه از سر اغتنام فرصـت انجـام          حمله نه از سر هم    

ان   . پذيرفته باشد  بدين معنا كه روميان پس از شكست حسـ
در نيني، از ضعف موقعيت وي و شـرايط نابسـامان سـپاه             
مسلمانان آگاه شده بودند و ايـن كـافي بـود تـا بـا انگيـزة         

گيري اين مركـز   پس جبران شكست خود در قرطاجنه و باز      
 موجوديـت آنـان را در مغـرب     مهم سياسـي كـه در واقـع       

  .بخشيد، دست به اقدام زنند تحقق مي

هـاي   به گفتة مورخـان كاهنـه داراي رفتارهـا و ويژگـي      
خاصي بود كه پذيرش رهبري او را در ميان بربرها كـه             
مردمي متمايل بـه مـدعيان پيـامبري، اوليـا و اصـحاب             

 كاهنـه كـه زنـي       16 .سـاخت   كرامت هستند، ممكن مـي    
 ميان قوم خود بـه كهانـت، آشـنايي بـا            باهوش بود، در  

/ 1سلاوي، بي تـا،     (شد    غيب و عواقب امور شناخته مي     
هاي كاهنـه و      ؛ همچنين براي اطلاع بيشتر از ويژگي      42

دلايل پذيرش يك زن از سـوي بربرهـا و نيـز نگـرش              
 به 72/ 2: 1384دبوز، : بربرها به زن و رفتار با زنان نك       

كـه  –هـاي خـود       گويياو در سحر و جادو و پيش      ). بعد
 از بـت چـوبي بزرگـي كـه بـه      –شـد  كرامت دانسته مي  

گرفـت و بـه زعـم خـودش در      همراه داشت كمك مـي    
هنگام احضار اجنه و جادوهاي ديگـر، موهـاي انبـوه و            

كوبيـد    كرد و با دست به سينه مي        اش را افشان مي     تابيده
ايـن  ). 88/ 1: 1384مـونس،   (شد    و چشمانش قرمز مي   

ــا ــي  اعمــال در مي ن بربرهــا رعــب و وحشــت و حيران
اي از  آورد و ايـن امـر در زمينـه    فراواني بـه وجـود مـي      

رفتارشناسي اقوام بربر كه خـود را علاقمنـد بـه سـحر،             
دادند، اقبال عمومي و اطاعـت        جادو و كرامت نشان مي    

  .دنبال داشت آنان را از كاهنه به
  

  رويارويي مسلمانان با كاهنه

ن گفته شـد؛ پـس از سـركوب         گونه كه پيش از اي      همان
قـيس، بربرهـاي      لمزم به دست زهيربن     بن  شورش كسيله 

هـايي از بربـران    باقيمانده از ايـن شـورش و نيـز گـروه        
بـا  . هـا بـه كاهنـه پيوسـتند         يفرن و شماري از زناتي      بني

پيوستن اين قبايل به كاهنه، نيـروي عظيمـي بـراي وي            
. رفـت پيماني با روميـان قـوت گ        فراهم شد و امكان هم    

. اين حوادث خليفه عبدالملك را بـه وحشـت انـداخت          
پيماني روميان و بربرها امري محتمل بـود و           چرا كه هم  

تـري    اكنون با پيوستن قبابل بربر به كاهنه زمينة مناسـب         
چـه از     با اين حـال آن    ). 137: 1386طقوش،  (يافته بود   



    1390 پاييز، )11پياپي  (سومدورة جديد، سال سوم، شمارة ، سال چهل و هفتمهاي تاريخي،   پژوهش/20
 

دهد كاهنـه در آغـاز        آيد، نشان مي    ها برمي   ظاهر گزارش 
ــل  ــر مس ــوريد ب ــن(مانان نش ــذاري،  اب ؛ 20/ 1: 1848ع

: 1414،  قيرواني الرقيق ابن؛  270/ 1: 1961عبدالحكم،    ابن
غساني بود كه پس از كشته  نعمان بن بلكه اين حسان  ) 46

قيس در كمـين دريـايي روميـان بـا حكـم         بن  شدن زهير 
؛ 43/ 1بي تـا،     سلاوي،(عبدالملك مروان به منطقه آمد      

و در ادامـــة رونـــد  )269/ 1: 1961عبـــدالحكم،  ابـــن
پــس از درهــم شكســتن  گســترش فتوحــات اســلامي 

مهمترين پايگاه روميان در قرطاجنه، به سـمت اقامتگـاه       
بر آن شد تا آخـرين سـنگر مقاومـت        . كاهنه يورش برد  

بربرها را كه اكنون تحت فرماندهي كاهنه قـرار داشـت،        
ــم در ــازد     ه ــوارتر س ــات را هم ــير فتوح ــكند و مس ش
  ).20/ 1: 1848عذاري،  ابن(

در واقع، هرچند كاهنـه در آغـاز تلاشـي بـراي مقابلـه بـا                
هـاي    رفت كه وي كوه     مسلمانان انجام نداد، ولي بيم آن مي      

اوراس را تبديل به پايگـاهي بـراي مقابلـه بـا فتوحـات و               
گذشـته از ايـن، پيوسـتن       . گسترش مرزهاي اسلامي نمايد   

اط او با كسيله را قـوت       قبايل يادشده به كاهنه، احتمال ارتب     
هرچند بعدها از بررسي منـابع و مقايسـه ميـان           . بخشيد  مي

شورش كسيله و اقدام كاهنه معلوم شد كه ارتباط ميـان آن            
هـاي    بـراي اطـلاع از تحليـل      (دو شورش بعيد بوده است      

 ).Dhanūn Tāha,1989: 70: باره نـك  مختلف در اين
ي بـود و    شورش كسيله در واقع مقاومت بربرهـاي برانس ـ       

آميـز عقبـه در       جويانه نسبت به اقدام خشونت      حركتي انتقام 
قبال كسيله؛ اما شورش كاهنه، شورش بربرهاي بتر بود كه          

هاي بدوي خود را حفظ كرده بودند و فرمانبرداري           ويژگي
  .پذيرفتند كس به ويژه بيگانگان را نمي و انقياد هيچ
و چـه سـبب پيوسـتن قبايـل بربـر             رسـد آن    به نظر مـي   

بازماندگان شورش كسيله به گرد كاهنـه شـد، وحشـت           
. اعتمادي بربرها نسبت به واليان عـرب بـود          همراه با بي  

تر اشاره شـد، عمـدتاً        پيش طوركه  اعتمادي همان   اين بي 
هاي دوگانـه و برخوردهـاي متنـاقض          ريشه در سياست  

از اين رو برآينـد آن      . نافع داشت   بن  واليان به ويژه  عقبه    

يل كانون قدرتمندي بـه رهبـري كاهنـه در          شرايط، تشك 
  .هاي اوراس بود كوه

زبيـر    باري پس از فراغت دستگاه خلافت از شورش ابـن         
: 1967طبري،  : براي اطلاع از اين شورش نك     (در حجاز   

، عبـدالملك بـه     )309: 1379دينـوري،     ؛ ابوحنيفة 187/ 6
منظـور    بـدين . فكر از سرگيري فتوحات در مغـرب افتـاد        

بزرگان و اشراف عرب را فرا خواند و با آنان          جماعتي از   
دربـــارة گســـترش و تثبيـــت فتوحـــات در مغـــرب و 

ــامان ــرد     س ــورت ك ــار مش ــاع آن دي ــه اوض ــيدن ب بخش
ــن( ــذاري،  اب ــي ). 18/ 1: 1848ع ــة رايزن ــاي  در نتيج ه

ان    صورت بـراي اطـلاع از    (غسـاني     نعمـان   بـن   گرفته حسـ
ان پـيش از ولايـت        ويژگي  هـاي فـردي و اقـدامات حسـ

ــك  ــرب نـ ــوز، : مغـ ــال ). 69-68/ 2 :1384دبـ در سـ
عـذاري،    ابـن (م به ولايت مغرب برگزيده شد       692ق.ه73

عبدالملك ). 269/ 1: 1961عبدالحكم،    ؛ ابن 18/ 1: 1848
طي فرماني حسان را به سـوي مصـر روانـه كـرد تـا بـا                 
استفاده از منابع مـالي و انسـاني موجـود در آن سـرزمين          

عـذاري،    ابـن ( رب را از سر گيرد    سپاه را تجهيز و فتح مغ     
   17).135/ 4: 1407اثير،  ؛ ابن18/ 1: 1848

دهد كه كامل شدن فتح       بررسي متن اين فرمان نشان مي     
چنان براي دستگاه خلافت مهم بود كه خليفـه   مغرب آن 

دست والي مغرب را در استفاده از منابع مالي و انسـاني            
صر رفت و   درنگ به م    حسان بي . مصر كاملاً بازگذاشت  

 و تجهيـزات   جا، نيـروي نظـامي   با استفاده از ظرفيت آن  
نياز را آمـاده سـاخت و بـه سـمت مغـرب               جنگي مورد 
رو   او در اين مسير دو مشكل اساسي پـيش        . حركت كرد 

  : داشت
حسان بـه درسـتي تشـخيص داد كـه          : تحركات روميان 

تحركات مـداوم روميـان مـانعي جـدي در مسـير فـتح              
هـاي    تحركـات اسـت كـه تـلاش       مغرب است و همين     

ــت   ــته اس ــام گذاش ــيش از وي را ناك ــان پ ــدد والي . متع
دست روميـان     بلوي و يارانش به     قيس  شدن زهيربن   كشته

در برقه كه تأثير بسـيار بـدي در روحيـة مسـلمانان بـر               
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جاي گذاشته بود، در همين جهـت قابـل تفسـير اسـت             
حسان بـا هـدف كوتـاه كـردن         ). 31/ 1: 1951مالكي،  (

روميـان از مغـرب و بـا انگيـزة تقويـت روحيـة              دست  
ســپاهيان، هوشــمندانه تصــميم گرفــت تــا حملــة      

–اي را بـه مركـز قـدرت روميـان در مغـرب       جانبه  همه

در اين جهت شهر قرطاجنه بـه       .  ترتيب دهد  –قرطاجنه
تصرف مسلمانان درآمد و با تصرف اين شـهر روميـان           

دنـد و   پايگاه اصلي خود را در شمال آفريقا از دسـت دا          
ها در صفحات شمالي آفريقـا        بدين تريب موجوديت آن   

بـراي اطـلاع از     (به شدت در معرض خطر قرار گرفت        
: 1961عبـدالحكم،     ابن: اين درگيري و پيامدهاي آن نك     

؛ همچنين  19 -20/ 1: 1848عذاري،    ؛ ابن 270-269/ 1
براي اطلاع از چگونگي فتح قرطاجنه و مراحل مختلف         

خطـاب،    شـيت : بـاره نـك     ن در ايـن   آن و اقدامات حسا   
2002 :1 /180-791.(  

با شكست روميان و فتح قرطاجنه، حسان متوجه دومين     
او در . روي خود يعنـي مسـئلة بربرهـا شـد     مشكل پيش 

هـاي   جريان رايزني با مشاوران سپاه دربارة ديگر پايگـاه  
آفريقـا از     كننـدة مسـلمانان در شـمال        قدرتمند و تهديـد   

ه كاهنه و نفوذ بسـيار وي در ميـان          خطر زني معروف ب   
  ).20/ 1: 1848عذاري،  ابن(تودة بربرها آگاه شد 

اول آن كـه  : دهندة دو نكتة مهم اسـت     اين گزارش نشان  
اي و برخورد اساسي حسان نشان از عزم          اقدامات ريشه 

راسخ او براي پيشبرد فتوحات و استقرار كامل نيروهاي         
ديگر آن  . ب داشت مسلمان و تثبيت حضور آنان در مغر      

اي از سوي كاهنه در       كه تا اين زمان هيچ اقدام خصمانه      
از همـين روسـت     . مقابل نيروهاي فاتح انجام نشده بود     

  .كه حسان نسبت به كاهنه آشنايي چنداني نداشته است
ان تـوان نظـامي كاهنــه را      هـم از ايـن   رو بـود كــه حسـ

كم گرفت و در نتيجـه در رويـارويي نخسـت بـا               دست
: نـك (وهاي كاهنه، شكسـت سـنگيني متحمـل شـد       نير

  ).138: 1386طقوش، 
به هر روي حسان به همراه سپاهيان مسـلمان بـه سـمت             

ان لشـكر         . كاهنه روان شد   كاهنه با اطلاع از حركت حسـ
 "نينـي "شماري را فراهم آورد و دو سپاه در كنار نهـر              بي

در نتيجة ايـن درگيـري شـديد،        . با همديگر روبرو شدند   
انان شكست خورده، بسياري از آنان كشته شـدند و         مسلم

منـابع از ايـن     ). 136/ 4: 1407اثيـر،     ابن(حسان گريخت   
عبـدالحكم،   ابـن (اند   ياد كرده  "بلا"شكست با عنوان روز     

بــــه گفتــــة ). 33/ 1: 1951؛ مــــالكي، 270/ 1: 1961
عذاري، كاهنه هشتاد تن از بزرگان عرب را به اسارت            ابن

 با اسيران رفتار خـوبي داشـت و پـس از            او. خود درآورد 
ــامي   ــاهي تم ــدت كوت ــام    آن م ــي بن ــز شخص ــا را ج ه

و ) 57/ 1: 1320انصـاري،  (قيسـي آزاد كـرد      يزيد  خالدبن
عـذاري،    ابن(خواندة خود برگزيد      خالد را به عنوان فرزند    

رسد كاهنه پـس   همه به نظر مي    با اين ). 20-21/ 1: 1848
رنامة معيني بـراي ادامـة      از شكست دادن مسلمانان هيچ ب     

زيرا وي اعراب را تنها تـا  . هاي خود نداشته است   پيروزي
 دنبــال كــرده و ســپس بــه پايگــاه خــود 18بيــرون قــابس

حسان نيز تـا برقـه      ). 21/ 1 ،1848ابن عذاري، (بازگشت  
شـده، خبـر شكسـت        جا سـاكن    نشيني كرد و در آن      عقب

 ـ. اي به عبدالملك گزارش داد      خود را طي نامه    دالملك عب
در پاسخ به او دستور داد تا رسيدن فرمان بعدي بـه برقـه    

 بـه   19).43/ 1 :تـا  سـلاوي، بـي   (انجام ندهـد    هيچ اقدامي   
نشيني، ابوصالح    عبدالحكم، حسان در زمان عقب      گفتة ابن 

عبـدالحكم،    ابـن (نامي را به ولايت افريقيه انتخـاب كـرد          
 وجود اين گـزارش حـاكي از آن اسـت         ). 270/ 1: 1961

كه در فاصلة زماني نبرد اول تا رسيدن نيروهـاي كمكـي            
 مانـده   عبدالملك به برقه، افريقيه در دست مسلمانان باقي 

بود و كاهنه و بربرهاي تحت امر او به همان قلمرو سابق            
ــد      ــرده بودن ــا ك ــل اوراس اكتف ــي جب ــود يعن ــن (خ اب

 به  248: مونس: ؛ همچنين نك  1/170: 1961عبدالحكيم،  
توان نتيجه گرفت كه اقدام كاهنـه         ن وصف مي  با اي ). بعد

اي از نـواحي      چيزي بيشتر از شورشـي محلـي در ناحيـه         
آفريقا نبوده و اين حركت اقدام يـا شورشـي كامـل           شمال

  .شود محسوب نمي
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شكست سپاهيان مسلمان در نبرد نيني عمـدتاً متـأثر از            
عواملي بود كـه بـه ذهنيـت و نحـوة نگـرش سـپاهيان               

به نظر . گشت هه با سپاهيان بربر باز مي    مسلمان در مواج  
رسد كه مسلمانان پس از فـتح قرطاجنـه و شكسـت      مي

دادن روميان به نوعي احساس غرور دچار شـده و ايـن            
رغم داشـتن تعـداد       غرور سبب شد تا در نبرد نيني علي       

نيرو و توان     تر، از تمامي      نفرات بيشتر و تجهيزات كامل    
د شناخت كافي نسبت به     همچنين نبو . خود بهره نگيرند  

كاهنه و سپاهيانش و يكسان انگاشتن نبرد بـا روميـان و    
بربرها موجب شد تا مسلمانان تـوان جنگـي و نظـامي             

عامل ديگري  . كم گرفته و مغلوب شوند      بربرها را دست    
گيري نگرش اعراب نسبت به سپاهيان بربر         كه در شكل  

تصـور   20 .نقش مؤثري داشت نگاه ويژه آنان به زن بود        
عنوان يك    غالب در سپاهيان مسلمان آن بود كه كاهنه به        

تواند از عهدة رهبـري و فرمانـدهي سـپاه بربـر              زن نمي 
شمردن تـوان زنـان پيـروزي         برآيد و با كوچك و حقير     

  . دانستند خود را قطعي مي
ترين پيامد رويداد نيني آن بود كه روند فتوحات در           مهم

مورخان در مورد   . دمغرب براي چندين سال متوقف مان     
بيشتر آنان مدت آن    . مدت اين توقف يك سخن نيستند     

ــي   ــال م ــنج س ــد  را پ ــن(دانن ــر،  اب ؛ 136/ 4: 1407اثي
 ؛ قـس    43/ 1؛ سلاوي، بي تا،     21/ 1: 1848عذاري،    ابن

   كه اين مـدت را سـه سـال آورده          33/ 1: 1951مالكي،  
 چه مسلم است، در اين بازة زماني، علاوه بـر           آن) است  

اقدامات كاهنه كه نارضايتي بربرها را در پي داشـت، بـا         
هاي شرقي خلافت و      بازگشت آرامش نسبي به سرزمين    

گسيل سپاه كمكي، شرايط به زيان كاهنه پيش مي رفت          
  .و توازن قوا به نفع مسلمانان تغييرمي يافت

كاهنه در خلال اين پنج سال بنـاي سـتم را بـر سـاكنان           
ها را به راستي آزرده ساخت      قلمرو خود گذاشت و بربر    

اي  وي با توجه به نگاه ويـژه      ) . 136/ 4 : 1407اثير،    ابن(
ها،  كه به فتوحات اسلامي داشت، دست به تخريب قلعه        

شهرها، مزارع و بلاد افريقيه زد بدان اميد كه آنـان را از             

رويكـرد كاهنـه بـه     . ع ماندگاري در آن ديار باز دارد      طم
فتوحات مسلمانان و ريشـة اقـدامات ويرانگـر او را در            

  :توان دريافت اين جملات منسوب به وي مي
خواهنـد و مـا       اعراب شهرها و طلا و نقرة شـما را مـي          « 

بينم كـه    من جز اين نمي   . خواهيم  ها را مي    مزارع و چراگاه  
ب شـود تـا مسـلمانان از آن مـأيوس           افريقيه نابود و خرا   

؛ 21/ 1: 1848عذاري،    ؛ ابن 4/36: 1407ابن اثير، (» شوند  
  21).43/ 1سلاوي، بي تا، 

اين سخنان نشانگر آن است كه تحليل كاهنـه از انگيـزه       
و هدف مسلمانان از فتوحات، امري مقطعي و تنهـا بـه            

انديشـيده اسـت     گونه مي   قصد كسب غنيمت بوده و اين     
مدت و اسـتقرار   ب مسلمان قصد حضور طولاني كه اعرا 
در مغرب را ندارند، لذا سياست زمين سـوخته را            دائمي  

در حالي كه ايـن بـرخلاف راهبـرد و          . در پيش گرفت    
به هـر روي،    . عملكرد مسلمانان در مسألة فتوحات بود     

كاهنه به منظور دنبال كردن نگاه خود و مقابله بـا خطـر         
او افـراد   . ار خود را آغـاز كـرد      ب  مسلمانان اقدامات زيان  

خود را به نواحي مختلف فرسـتاد تـا درختـان را قطـع              
ها را ويران سازند كه بـدين ترتيـب بخـش             كنند و قلعه  

وسيعي از مـزارع ، كشـتزارها و درختـان مغـرب نـابود           
  :عذاري  بگفته ابن.گرديد 

افريقيـه از طــرابلس تـا طنجــه بـه علــت وفوردرختــان    
روستاهايش متصل به هـم بودنـد و        يكپارچه سايه بود،    

شهرهايش به هم پيوسته؛ چندان كه در ميان اقـاليم دنيـا    
تـر و داراي شـهرها و دژهـاي           پرخيـر و بركـت      اقليمي  
ايـن  . تر از اقليم افريقيه و مغرب وجـود نداشـت           فراوان

گرفـت امـا      آباداني مساحت دو هزارميـل را در بـر مـي          
 /1: 1848عـذاري،     ابـن (ها را ويران كرد       كاهنه همة اين  

  ).136/ 4: 1407اثير،  ؛ ابن21
رسد، امـا     آميز به نظر مي     عذاري اغراق   هرچند سخن ابن  

هايي باشد كـه      تواند نشانگر وسعت و شدت  خرابي        مي
در پي اقدامات جنون آميز كاهنه و بربرهـاي مطيـع وي         

  . به بار آمد 
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د تدبيرانه بـو  بي شك، تخريب افريقيه سياستي نادرست و بي       
و مجموعة اين اقدامات تخريبي نتايج نامطلوبي را به همـراه           

تعداد زيادي از بربرها كه مطيع كاهنه بودند در نتيجة          . داشت
ــي  ــر و گرســنگي حاصــل از خراب ــده،   فق ــار آم ــه ب هــاي ب

فرمانبرداري وي را ترك گفته، به ديگر نقاط افريقيه يا اندلس   
اي اطـلاع   ؛ بـر  21/ 1: 1848عـذاري،     ابـن (مهاجرت كردند   

زاوي، : ها و نتايج حاصل از آن نك        بيشتر از چگونگي خرابي   
چنانكه شماري از پيروان وي اعم از بربر          هم )90-91: 2003

و مسيحي خود را تسليم حسان كرده و بـه جمـع سـپاه وي         
: 1414،  قيروانـي  الرقيـق  ابن؛  136/ 4: 1407اثير،    ابن(پيوستند  
48-49.(  

كست حسان از كاهنه، روميان نيز شايان ذكر است ؛ در پي ش
گيري افريقيه    از فرصت استفاده كرده و اقداماتي براي بازپس       

اين اقدام در كنـار شـورش       ). 38: 1911بكري،  (انجام دادند   
كاهنه عملاً نفوذ مسلمانان در مغرب را با خطر جدي روبرو           

جا پيش رفت كه حسان ناچـار شـد           اين خطر تا آن   . ساخت
گان عرب را به سوي عبدالملك روانه كند تا         چهل تن از بزر   

گزارش اوضاع نامطلوب افريقيه را براي خليفه تشريح نمايند 
  ).192/ 1: 2002 خطاب، شيت: نك(

ها و عملكرد حسان در ايـن         هرچند منابع ما دربارة فعاليت    
دهنـد، لـيكن بـه     پنج سال اطلاعات چنداني به دست نمـي     

سـازي   به تجهيز و آماده  رسد حسان در اين فرصت        نظر مي 
 بـر مسـلمانان مشـغول        هـاي وارده    سپاه و جبران خسارت   

شـوند كـه      اي گذرا تنها يادآور مي      منابع با اشاره  . بوده است 
او پس از نبرد نيني در برقه ساكن شد و در آنجا قصرهايي             

ان     را بنا نهاد كه به قصور      / 4: 1995حمـوي،     يـاقوت (حسـ
ان بـراي         چنانك ـ  هم. شهرت يافتند ) 366 ه بـه تـلاش حسـ

خوانــدة كاهنــه و  يزيــد فرزنــد بــن ايجــاد ارتبــاط بــا خالــد
آوردن اطلاعـاتي از وضـعيت كاهنـه و بربرهـاي             دسـت   به

ساكن در جبل اوراس و همچنين به انتظار او براي رسيدن           
عـذاري،    ابـن (نيروي كمكي از سوي خليفـه اشـاره دارنـد           

  ).270/ 1: 1961، عبدالحكم ابن؛ 21/ 1: 1848

پاسـخ    با اين همه پرسش مهمي كـه در ايـن منـابع بـي             

مانده، آن است كه چرا گسيل نيـروي كمكـي از سـوي             
مركز خلافت حدود پـنج سـال بـه طـول انجاميـد؟ در              

چـه در   پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه با تكيه بـر آن         
توان نتيجه گرفت كه دستگاه خلافت        مقدمه ذكر شد مي   

تري بـوده     درگير مسائل مهم  در اين بازة زماني مشخص      
چرا كه هرگاه مركـز خلافـت سـرگرم سـركوب           . است

مـذهبي  –هاي سياسي     دشمنان داخلي و آرام كردن نزاع     
خــود را بــه ســمت  شــد، بــه ناچــار تــوان نظــامي  مــي

ــرزمين ــوف    س ــت معط ــزي خلاف ــرقي و مرك ــاي ش ه
سـاخت و در نتيجـه امكـان ادامـة فتوحـات وجـود                مي

چه دستگاه خلافت توانسته بـود  در اين ايام اگر   . نداشت
زبير را سركوب كند، اما درگيري با خـوارج           شورش ابن 

 تا 696/ق.ه 75 تا   77هاي    ازرقي و صفري در خلال سال     
 او را به خود مشغول داشـته         چنان توان نظامي    م هم 694
شيوع بيماري  ). 211 ، 267 ،   6/300: 1967طبري،  (بود  

بســياري از م كــه 698ق.ه79ســال  طــاعون در شــام بــه
مسلمانان را به كام مرگ فرسـتاد و مشـكلاتي را بـراي             

/ 1: 1350حنبلي،    عماد  ابن(مركز خلافت به وجود آورد      
پي با روميـان      در  و دو نبرد پي   ) 90/ 1: 1961؛ ذهبي،   87

: 1961ذهبـي،   (م  699 و   696/ق.ه80 و   77هاي    در سال 
 80اشــعث در ســال  و آغــاز شــورش  ابــن) 88 ،92/ 1
م از ديگر مسائلي بود كـه بخشـي از ظرفيـت            699/ق.ه

سياسي دسـتگاه خلافـت را بـه خـود مشـغول            – نظامي  
داشت و عملاً خليفه را از اقـدامي مـؤثر بـراي ارسـال              

ان بازداشـت        طبـري،  (نيروي كمكـي بـراي يـاري حسـ
كه سرانجام نيروي كمكـي       تا آن ). 342 ،   334/ 6: 1967

: 1414 ،قيروانـي  الرقيـق  ابن(عبدالملك رهسپار برقه شد   
ــا رســيدن ســپاهيان ). 22/ 1: 1848عــذاري،  ؛ ابــن47 ب

نفس، مسلمانان در برقه جاني دوباره يافتنـد و كـار             تازه
اين بار شرايط به سـبب نارضـايتي      . فتح را از سرگرفتند   

بربرها از كاهنه و مهاجرت يا پيوسـتن آنـان بـه اردوي             
 اشـتباه   حسان نيز . حسان، به سود مسلمانان تغيير يافت     

گـرفتن تـوان كاهنـه را تكـرار           كم  قبلي خود يعني دست   
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فرزندخوانـدة  –يزيـد   بـن  نكرد و ضمن مكاتبه بـا خالـد    
خالـد  .  اخبار و اطلاعات لازم را به دسـت آورد         –كاهنه

هـا    در مكاتبات خود اختلافات بربرها و نقاط ضعف آن        
؛ 22/ 1: 1848عـذاري،     ابـن (را به حسان يادآور گرديد      

ــالكي،  ــن   22).34/ 1: 1951م ــلاع از اي ــا اط ــان ب حس 
ــال  ــعيت در س ــراي    .ه80وض ــود ب ــپاهيان خ ــا س ق ب

مـونس،  (كردن كار كاهنه رهسپار مقـر وي شـد            يكسره
وي بـر سـر راه قـابس بـر منـاطقي چـون              ). 256: تا  بي

بــراي (دســت يافــت  25 و نفــزاوه24، قصــطيليه23قفصــه
ان و اقـدامات او نـك            : آگاهي از مسير لشكركشي حسـ

-49: 1414قيروانـي،     الرقيق  ؛ ابن 136/ 4: 1407اثير،    بنا
بـار از قـدرت    عبدالحكم كاهنه كـه ايـن   گفتة ابن   به). 48

/ 1: 1961عبدالحكم،    ابن(سپاه حسان مرعوب شده بود      
ــد  ) 271 ــي دانســت از خال و مــرگ خــود را حتمــي م

خواست تا دو فرزند او را برداشته و نزد حسان روند و            
؛ 23-22/ 1: 1848عـذاري،     ابـن (ن بگيـرد    براي آنان اما  

  ). 35-34/ 1: 1951مالكي، 
نخستين برخورد ميان نيروهاي كاهنـه و برخـي نيروهـاي           
حسان در افريقيه در محل دژي موسـوم بـه دژالجـم، بـين              
سوسه و صفاقس به وقوع پيوسـت و بـه شكسـت كاهنـه           

اين اولين شكست كاهنه بود و در نتيجة آن كاهنه          . انجاميد
ا نيروهاي خود به مغرب ميانـه و جبـل اوراس، زيسـتگاه         ب

  26 .قبيلة خود، جراوه پناه برد
ساز در محلي موسوم به بئـر كاهنـه       نبرد اصلي و سرنوشت   

، عبـدالحكم  ابـن ؛  49: 1414،  قيروانـي  الرقيق ابن(اتفاق افتاد   
ــه گريخــت و  ). 271/ 1: 1961 ــرد كاهن ــن نب در نتيجــة اي

عـذاري،    ابـن (شدن او     با كشته م  699ق.ه80عاقبت در سال    
ــن؛23/ 1: 1848 ــدالحكم  اب ــرين ) 271/ 1: 1961، عب آخ

مقاومت سازمان يافته بربرها در هم شكست و زيـن پـس            
خطر هيچ مقاومت ديگـري   جز چند مقاومت كوچك و كم    

؛ همچنـين   M. Abun- nasr, 1999: 31(رخ ننمـود  
/ 1 :2002خطاب،    شيت: ها نك   براي اطلاع از اين مقاومت    

198.(  

پس از مرگ كاهنه، بازماندگان سپاه بربر نزد حسان رفته و           
حسان به شرط پيوسـتن دوازده هـزار بربـر          . امان خواستند 

به جمع سپاه مسلمانان به منظور مجاهـده بـا دشـمن، بـه              
ها امان داده و فرزند بزرگ كاهنه را به فرمانـدهي             آن  تمامي

: 1848عـذاري،   ؛ ابـن 136/ 4: 1407اثيـر،    ابن(آنان برگزيد   
همچنين با مرگ كاهنه بيشتر سپاه بربر بـه ديـن            27).23/ 1

  ).92: 2003زاوي، (اسلام گرويدند 

  

  نتيجه

اين مقاله برآن بود تا بر پاية اطلاعات محـدود موجـود            
چه مربـوط بـه فـتح مغـرب      ويژه آن  در منابع تاريخي به   
ن تري از كاهنه و اقداماتش بـه عنـوا          است، تصوير دقيق  

آفريقا در برابـر      ترين مقاومت محلي بربرهاي شمال      مهم
مسلمانان به دست داده و تأثير آن را بر سـير فتوحـات             

اكنون با اين بررسـي     . مسلمانان در مغرب بررسي نمايد    
توان به اين نتيجه رسيد كه شورش كاهنـه مقاومـت             مي

مقـاومتي كـه    . بربرها را در برابر مسـلمانان برانگيخـت       
بـه    اعتمـادي و بـدبيني نسـبت        نشي از سر بي   عمدتاً واك 

فاتحان مسلمان بود و از رفتار دوگانة واليان مغـرب در           
گيرانـه    هاي سخت   عصر فتوحات و به كارگيري سياست     

ــوص در دوره  ــه خص ــور ب ــاي اول و دوم  در ادارة ام ه
بـا ايـن حـال مسـلمانان        . امارت عقبه پديـد آمـده بـود       

ري اين مقاومت بـر  گي توانستند پس از پنج سال از شكل  
. اوضاع مسلط شده و شورش كاهنه را سركوب نماينـد         

 ارمغـان  بـه  مسلمانان براي را دستاوردهايي پيروزي اين
  :شد خواهد اشارهها  آن ترين مهم به كه آورد
شكسـتن    هم  در عنوان به توان  مي را كاهنه شكست) الف

درواقـع  . دانسـت  بربرهـا  يافتـة   سازمان مقاومت آخرين
 در اطـراف او   بربرهـاي  شـدن  متفـرق  كاهنـه و   نابودي

 شـد  موجـب  مسلمان سپاه به پيوستن يا مهاجرت قالب
 اسـتقرار  آن از پـس  و شـود  گشـوده  مغـرب  فتح راه تا

. يابـد  سـرعت  مغرب در آنان قدرت تثبيت و مسلمانان
 ديگـري  يافتة  سازمان مقاومت گيري  شكل امكان امر اين
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 سـبب  همـين  به. نگذاشت باقي توده هاي بربر   براي را
 مقاومــت آخـرين  عنـوان  بـه  كاهنــه اقـدام  از تـوان  مـي 

 چنان كه پـس از آن بـه         .كرد ياد مغرب در يافته  سازمان
خطـر از سـوي       جز چند مقاومت كوچك، پراكنده و كم      

تـوان    برخي قبايل بربر هـيچ مقاومـت ديگـري را نمـي           
  . يافت

 بربـر  سپاه شكست و بربرها و مسلمانان رويارويي) ب
. شـود  حاصـل  مسـلمانان  بـراي  امتيازاتي تا شد موجب

 و بـود  محتاج نفس تازه نظامي نيروي به فتوحات ادامة
 داشـت،  اساسـي  نيـاز  ايـن  از كه درستي درك با حسان

 شـرط  اين پذيرش با تنها را كاهنه سپاه بربر بازماندگان
 بـا  مجاهـده  قصـد  بـه  بربر هزار دوازده كه دهد  مي امان

 از اقـدام  ايـن  اهميت. بپيوندند انمسلمان سپاه به دشمن
ــت آن ــه روس ــدانيم ك ــزة ب ــراب انگي ــراي اع ــتح ب  ف

و آنـان تـوان     بـود  شـده  كمرنـگ  جديـد  يهـا   سرزمين
جنگاوري و سلحشوري خـود را از دسـت داده، دچـار            

عـلاوه بـر ايـن ادامـة فتوحـات          . فرسايش شده بودنـد   
نيـاز  ) نظـام  پياده(آفريقا به نيروي پياده      گسترده در شمال  

داشت و اعراب در اين برهة زماني تمايلي از خود براي           
با . دادند  نظام نشان نمي    ها در نقش پياده     شركت در جنگ  

 براي سـپاه مسـلمانان       اين حساب بربرها ظرفيت مهمي    
ها به بدنة سپاه، ديـري        رفتند و با پيوستن آن      شمار مي   به

 ورود مغـرب،  نپاييد كـه عـلاوه بـر كامـل شـدن فـتح            
  . گشت ممكن آن فتح و اندلس هب مسلمانان

 دوم عامـل  ادامة در كه پيروزي اين ديگر مهم پيامد) ج
 و قدرت سازمان به بربر نيروهاي ورود است، ذكر قابل

بربرها هـم بـه لحـاظ     . است مسلمانان  نظامي   تشكيلات
هـاي    سلحشوري و جنگاوري و هـم بـه لحـاظ انگيـزه           
 ـ           روي ديني، مذهبي و مادي و كسب غنيمت و ثروت ني

 مشاركت با پس اين از. آمدند  كارآمدتري به حساب مي   
 تشـكيلات  و قـدرت  سـاختار  در بربر نيروهاي گستردة

 و واليان همة ثابت سياست كه مسلمانان  نظامي   و اداري
 مغـرب  تـاريخ  در جديدي صفحة بود، بعدي فرماندهان

 گيـري   شـكل  تـا  آن رشـد  رو بـه   روند كه شود  مي آغاز
  پـيش   اسـلامي  مغـرب  در مسلمان بربر يها  امپراطوري

  . رود مي
 
 

 ها نوشت پي

جغرافي دانان گذشـته و پژوهشـگران معاصـر در بـاب             -١
حدود و مشخصات مغرب يـك سـخن نيسـتند، از ايـن رو             

بـر پايـه يـك    . تعاريف و نظرات گوناگوني ارائـه داده انـد         
تعريف مشهور مغرب سرزمين پهناور و درازي است كـه از           

غربي مصر  مي پيوندد و سر تا سر شـمال  شرق به صحراي    
آن را درياي مديترانـه در برگرفتـه و غـرب آن را اقيـانوس               
اطلس فرا گرفته  و جنوب آن را خطي فرضي مشخص مي            
سازد كه از شمال منطقه صحرا و موريتاني كنوني در غـرب            
آفريقا آغاز شده و به مرزهاي جنوب غربي مصـر،در شـرق            

ين شاخصه اين خـط فرضـي كـوه         مهم تر . متصّل مي شود    
هاي پراكنده و پهني است كه هم چون ديواره اي از ميان آن 
سر بر آورده و به رغم انقطاع گاه و بيگاهش خطي واحد به             

همچنين جغرافي دانان و پژوهشگران مغـرب        . شمار مي آيد  
الاقصي  الاوسط و مغرب الادني ، مغرب را به سه بخش مغرب
كز فعاليت كاهنه در منتهي اليه مغـرب      تقسيم كرده اند كه مر    

براي آگاهي بيشـتر    (ادني و بخش از مغرب ميانه بوده است         
 حدود العالم من المشرق   1423ناشناس ،   : در اين باره نك     

 ).بعد  به33: 2001؛ بشير، 177– 188: الي المغرب 

هـا و شـهرهاي بسـيار كـه         شهري بزرگ مشتمل بر قريه     -2
ايـن شـهر در سـال       . قيـه واقـع اسـت     ميان اسكندريه و افري   

: نــك(عــاص فــتح شــد  بــن م بــه دســت عمــرو642/ق.ه22
 ).388/ 1: 1995حموي،  ياقوت

ها از ابتداي ورود مسلمانان به مغـرب و از             اين درگيري  -3
خطاب آغاز و تا استقرار كامل آنـان در        زمان خلافت عمربن  

جنه توان فتح قرطا    در اين ميان مي   . اين سرزمين ادامه داشت   
م به عنـوان نقطـة عطفـي در تـاريخ           701/ق. ه 82را در سال  

تا پـيش از    . رويارويي مسلمانان و روميان در مغرب دانست      
اي براي سـرحدات مسـلمانان        اين فتح، روميان تهديد عمده    

اما درسـت  . آمدند به شمار مي در جبهه غربي قلمرو اسلامي    
اه نظامي  پس از فتح اين شهركه  به عنوان نيرومندترين پايگ         
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ها در سرزمين مغرب است آنان نفـوذ و ابتكـار عمـل         رومي  
بـراي  (خود را در صفحات شمالي مغـرب از دسـت دادنـد         

: 1848عـذاري،   ابن: ها نك   اطلاع بيشتر از روند اين درگيري     
 ). به بعد22: 1286دينار،  ابي  به بعد ؛ ابن3/ 1

 روي كارآمدن خلافت اموي منازعات سياسي، اجتماعي        -4
 بـه    و ديني بسياري را در داخل و خارج از قلمـرو اسـلامي            

ــت  ــال داش ــات،   . دنب ــة فتوح ــا ادام ــارجي ب ــرو خ در قلم
روم (دار امويـان بـا امپراطـوري بيـزانس            هاي دامنه   درگيري

هـا و     هـا، قيـام     و در قلمـرو داخلـي بـروز شـورش         ) شرقي
هاي متأثر از  هاي متعدد از جمله قيام كربلا و جنبش     درگيري

هـاي متعـدد خـوارج،        زبير، شورش    رويداد، شورش ابن   اين
روي  مشــكلات فراوانــي را پــيش... هــاي داخلــي و  جنــگ

هـا و     بـراي اطـلاع دقيـق از نـزاع        (خلفاي امـوي قـرار داد       
/ 4: 1967طبـري،   : هاي موجود در اين دوران نـك        درگيري

ــد؛   561 ــه بع  و 38، 174، 187، 342/ 6؛ 551 و 347/ 5 ب
؛ 324 بـه بعـد و       154: 1322قتيبه،  ر؛ ابن صفحات متعدد ديگ  

ــن ــر، اب  ، 148، 210/ 4 ؛ 407 ، 455 ،161،480/ 3: 1407اثي
 ).  و صفحات متعدد ديگر117،3، 121

از سردارن معروف عرب بـود كـه در سـال            ابو المهاجر دينار     -5
مخلَّـد، والـي     بن   ، به دستور مسلمه     م و در دوره معاويه    674/ ق 55

ابوالمهـاجر سـرانجام در نبـرد       . افريقيه رسـيد  مصر، به حكمراني    
بـراي آگـاهي بيشـتر    (م كشته شد 683/ق64تهوده در اواخر سال  

  ).77/ 1: 1384مونس، : نك
 از مشهورترين سرداران عـرب در مغـرب كـه در سـال              -6

وي موســس شــهر . م بــه امــارت مغــرب رســيد 670/ق50
م از سـمت    674/ ق 55عقبه در سـال     . معروف قيروان است  

د بركنار شد و ابوالمهاجر به جاي وي به امارت رسـيد،            خو
معاويـه    بـن   م از طرف يزيد     681/ ق 62اما ديگر بار در سال      

وي سـرانجام در اواخـر      . عقبه را به امارت آن ديار برگزيد        
بـراي آگـاهي    (م در نبرد تهوده كشـته شـد         683/ ق 64سال  

 ). بعد  به73/ 1: 1384مونس، : بيشتر نك

ــال  -7 ــه دنب ــه   ب ــزل عقب ــن  ع ــدن    ب ــافع و روي كارآم ن
دينار، سياست تسامح نسبت بـه بربرهـا در پـيش             ابوالمهاجر
در جهت همـين سياسـت بـود كـه ابوالمهـاجر،            . گرفته شد 

لمزم پيشواي قبيلة اوربه را به خود نزديك ساخت           بن  كسُيله  
در نتيجه كسُـيله و افـراد       . و با او از در صلح و آشتي درآمد        

 ـ   ه اسـلام تمايـل پيـدا كـرده و ايـن آيـين را               تحت امرش ب
م با روي كارآمـدن دوبـارة       681/ ق 62اما در سال    . پذيرفتند

گيري و خشونت جايگزين تسـاهل و         عقبه بن نافع ، سخت    
اين تغيير، رابطة كسُيله را بـا عقبـه و مسـلمانان     . تسامح شد 

  تيــره ســاخت و او و همراهــانش را بــه شــورش بــر ضــد
 69در نهايت، اين شـورش در سـال     . خت  مسلمانان بر انگي  

براي آگـاهي از  (قيس سركوب شد  بن دست زهير   م به 688/ق
: گيري، روند، فرجـام و پيامـدهاي ايـن شـورش نـك              شكل

 بـه   14/ 1: 1848عذاري،     به بعد؛ ابن   29: 1286دينار،    ابي  ابن
 ). به بعد40: 1414قيرواني،  الرقيق بعد؛ ابن

مخلد از سوي معاويه بـه        بن  هم مسلم 674/ ق 55 در سال    -8
اميه بـود   او كه از رجال بزرگ بني  . ولايت مصر برگزيده شد   

تمايل فراواني به انتساب وابستگان و خويشاوندان خود بـر          
خاصه مغرب كـه دروازة     . امارت مناطق زير فرمانش داشت    

فتوحات بود و غنـائم و درآمـدها و افتخـارات فراوانـي بـه       
و عقبه را بركنار كرد  و ابوالمهاجر را از اين ر. همراه داشت 

؛ سلاوي،  14/ 1: 1848عذاري،    ابن: نك( به جاي او گمارد     
1 /37.( 

اي بربرنشين در حوالي قيروان كـه ابوالمهـاجر در             منطقه -9
زماني كه به ولايت افريقيه رسيد به جـاي قيـروان در آنجـا              

 ).266: 1414قيرواني،  الرقيق ابن: نك(ساكن شد 

ــ-10 ــوني  ا روي ب ــد، دگرگ ــدن يزي ــعيت  كارآم ــايي در وض ه
مخلـد در     بـن   از اين رو موقعيـت مسـلمه        . حكمرانان پديد آمد  

م يزيـد كـه     681/ ق 62مصر و مغرب در خطر افتاد و به سـال           
رابطة خوبي با عقبه داشـت، دوبـاره وي را بـه امـارت مغـرب             

 ).267/ 1961:1عبدالحكم،  ابن: نك(برگزيد 

. شـوند    شاخه بتـر و بـرانس تقسـيم مـي            بربرها به دو    -11
هـر  . نشـينند   شهري و بترهـا بيابـان         ها شهري و نيمه     برانسي

شـوند كـه    كدام از اين دو شاخه به قبايل متعددي تقسيم مي   
صنهاجه ، مصـموده،    : هاي برانس عبارتند از     ترين شاخه   مهم

ي ها ترين شاخه كُتامه، اوربه، برغواطه، تِلكاته و غمُاره و مهم
مـونس،  : نك(رن، نَفُوسه و لَواته     يف  زناته، بني : بتر عبارتند از  

1384/1.( 

 اوراس رشته كوهي از سلسله جبال اطلـس اسـت كـه در              -12
بخش شـمالي آن كوههـاي عظـيم و در هـم تنيـده در منطقـه                 

كوههـاي اوراس از ديـر بـاز مسـكن          . افريقيه واقع شده اسـت    



    27/ آفريقا و تأثير آن بر سير فتوحات مسلمانان در مغرب مقاومت محلي بربرهاي شمال
 

در برابـر تهـاجم دشـمنان    شماري از قبايل بربر و پناهگاه آنـان        
 ).378/ 1: 1995حموي،  ياقوت: نك(بوده است 

نخستين نبرد ميان كاهنه و مسـلمانان در محلـي بـه نـام               -13
اي  در اين نبرد مسلمانان شكست خوردند و عده   . نيني رخ داد  

حسـان پـس از ايـن شكسـت بـه برقـه             . از آنان اسير شـدند    
براي اطلاع  . (اندبازگشت و منتظر رسيدن دستور عبدالملك م      

 ). 20/ 1848:1عذاري، ابن: از اين درگيري نك

  بنـت  مونس كه نام كاهنه را دهيـا يـا وهيـا             حسين  :  قس -14
: نـك (كند    وهيا آورده است اما منبعي براي اين گفته ذكر نمي         

 ).88/ 1: 1384مونس، 

قيرواني كه شمار فرزندان وي را دو تن          رقيق  ابن:  قس - 15
 ).47: 1414قيرواني،  الرقيق ابن: نك(دانسته است 

اي   بربرهــا باورهــا و اعتقــادات بــدوي و ابتــدائي ويــژه -16
ها براي كلمات منشاء الهي قائل بودند و بسياري از   داشتند؛ آن 

همچنـين احترامـي    . دانسـتند   حيوانات و اشياء را محتـرم مـي       
همراه با ترس و حيرت براي ساحران و جادوگران قائل بودند 

 به بعد؛ براي    116/ 6: 1421خلدون،    ؛ ابن 31/ 1لاوي،س: نك(
اطلاع بيشتر دربـارة عقايـد، باورهـا، آداب و رسـوم و شـيوة               

؛ ميان نگـرش    )  به بعد  23/ 1384:1دبوز،  : زندگي بربرها نك  
هـاي   بربرها و نگرش اعراب جاهلي به كاهن يا كاهنه شباهت     

: ش نـك  براي اطلاع بيشتر از ايـن نگـر       . (فراواني وجود دارد  
 ).72/ 2 1384دبوز،

اني اطلقت يدك في اموال     :  متن اين فرمان چنين است     -17
مصر، فاعط من معك، و من ورد عليك من الناس، و اخـرج    

 . الي جهاد افريقيه علي بركه االله

ــفاقس    -18 ــرابلس و ص ــين ط ــاحلي ب ــهري س ــك( ش : ن
 ).289/ 4: 1995حموي،  ياقوت

لغني امرك و ما لقيت     قد ب :  متن نامه به اين شرح است      -19
و ما لقي المسلمون، فانظر حيث لقيـت كتـابي هـذا فـاقم و      

 .لاتبرح حتي بعطيك امري

خطـاب   بـن   اين نگرش كـه از سـوي خليفـه دوم عمـر      -20
شد و در دورة خلافت امويان نيز ادامه يافـت،            نمايندگي مي 

براي اطلاع  (در مقابل نگاه انساني پيامبر به زنان قرار داشت          
 ).258/ 3: 1978بخاري، :  نكبيشتر

 ان العرب انما يطلبون من افريقيه المدائن و الـذهب و            -21
فلا نري لكم ! الفضه و نحن انما نريد منها المزارع و المراعي

خراب بلاد افريقيه كلها، حتي ييأس منها العرب، فلا يكـون           
 .لهم رجوع اليها الي آخر الدهر

م و لا رأي عندهم؛ فـاطو        ان البربر متفرقون، لا نظام له      -22
 .المراحل و جد في السير

 شهر كوچكي در افريقيه كه بين آن و قيـروان سـه روز         -23
/ 4: 1995حمـوي،     ياقوت: براي اطلاع بيشتر نك   (راه است   

382.( 

ياقوت : براي اطلاع بيشتر نك( شهر كوچكي در مغرب -24
 ).367/ 4: 1995حموي،

 ـ    -25 روان كـه از آن تـا    شهري در مغرب در قسـمت غربـي قي
 ).396/ 5: 1995ياقوت حموي،(روز راه است  قيروان شش

 حسين مونس پيشگويي فرا رسيدن پايان عمر كاهنـه و    -26
پيوستن فرزندان او به مسـلمانان را پـس از ايـن رويـارويي       

 ).92-91: 1384مونس، : نك(داند  مي

 عذاري هر دو پسر كاهنه را به عنوان فرماندهان اين      ابن -27
 .سپاه ذكر كرده است 
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